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به واسطه سلطه علم در عصر    ینقش محور  نیمنحصر به فلسفه بود. ا  یدر دوران باستان نقش  ی بهبود مشکلات زندگ

  ی خود در زندگ   گاه یدوباره جا  یا یسپرده شد. امّا در دوران معاصر فلسفه به خود آمده و درصدد اح  ی مدرن به فراموش

نوظهور    کرد یرو  نیا  زیتما  یمرزها  ن ییمهم مستلزم تب   نیا  حقق است. ت   یهمچون مشاوره فلسف  یعمل  هاییتیبه واسطه فعال

سا روانشناخت  ریبا  مشاوره  ا  یاشکال  لذا  تب  نیاست.  با هدف  تما  نیی پژوهش  فلسف  زیوجوه  روان    یمشاوره  مشاوره  با 

هدف    نییو جهت تب  باشدیم یفیک  کرد،یو از لحاظ رو یهدف، کاربرد ثیصورت گرفت. نوع پژوهش از ح یشناخت

توان  یدو حوزه را م  نیا  زیپژوهش، وجوه تما  هایافتهیبهره گرفته شد. براساس    یریو از نوع تفس  یمفهوم  لی از روش تحل

  ن ییمراجع و مشاور تب انمی رابطه و اهداف  ها،و نقش، مهارت فهیموضوع، وظ  ،ینقش درمان ف،یتفاوت در تعر ثیاز ح

  ت یو وضع  ینی نموده و جهان ب  یبانی را پشت  گریبه عنوان مکمل، همد  توانندیدو حوزه م  نیپژوهش نشان داد ا  جینمود. نتا

 مراجعان را  توأمان مد نظر قرار دهند.  یروان
 
 

 . ینی درمان، جهان ب  ، یمشاوره روانشناخت ،یمشاوره فلسف: ید یواژگان کل
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   مهمقدّ. 1

کند  های متعدد زندگی میهای شخصی و واقعیتدر دنیای مدرن امروز، انسان در جهانی از معرفت

بحران  تهدیدها و  از  بسیاری  از عادت  ،های روانیو  تفکرناشی  پیچیدگی علوم،   های غلط  است. 

بشری، وجود معرفت دانش  اندیشه گسترش  تکه شده،  تکه  مفاهیم  ناهمگون و  های مختلف،  های 

، روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. در چنین فضایی انسان  هاانسان تضادهای فکری میان  

گیر بشر آزاد سازد، خود  های گریبانبه جای آنکه بتواند به مدد فکر و اندیشه، خویشتن را از بحران

تضاد، کشمکش و کج فهمی  (. 1996، 2؛ بوهم 1997، 1)مک اینتایر گرفتار بحران اندیشه شده است 

های بارز انسان مدرن و  ها، نفی دیگری و تأیید بی چون و چرای معرفت خویشتن از ویژگیبین آدم 

این عوامل رنج فراوانی را بر وی وارد نموده، او    .های شناختی بشر در عصر معاصر استاز آفت

افسرده و قهقرا است، و نیازمند تأمین وجود انسانی خویش و رهایی خود از افسردگی و هدایت به  

ارایه راه حل پیشرفت است. در چنین فضایی علوم مختلف درصدد  هایی برای کاهش آلام  سوی 

گاه علوم بشری از این امر مثتثنی نبوده است. شاید بارها  اند که فلسفه نیز به عنوان خاستبشری برآمده 

ها و نیازهای روانی  از خود پرسیده باشیم آیا فلسفه دارای وجهی عملی برای پاسخگویی به چالش

ی مانده و کارکردی در زندگی شخصی باشد؟ و یا صرفاً در عرصه دانش نظری باقزندگی امروز می

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از حوزه علم   3افراد ندارد. فلسفه که با توسعه پوزیتیویسم منطقی

ای بدون  عنوان رشته ناپذیر بود، به های پیشینی و آزمایش کنار گذاشته شده، و متهم به ارائه گزاره 

حوزه کاربردی در نظر گرفته شد. این درحالی است که بسیاری از اندیشمندان برخلاف این دیدگاه،  

معتقد است   (1997) 4اند. از جمله ساویج تلقی نموده  ها انسان ای کاربردی در زندگی فلسفه را حوزه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  MacIntyre 

2  .  Bohm 

3  .  Logical positivism 

4  .  Savage 
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ی چون  یلسوفانو ف  3، اپیکوریان  2، رواقیون 1که بسیاری از مکاتب فلسفی یونان باستان مانند کلبیان 

دانستند که در آن تفکر عامل فلسفه را به عنوان رشته ای عملی و آموزش هنر زندگی می  4سقراط

ویتگنشتاین   (.40: 1997)ساویج،  حرکت در انسان و مشاوری است که زایش اندیشه را بدنبال دارد 

ویتگنشتاین به نقل  )  کندای از زندگی تعریف میفلسفه را به عنوان شیوه   (2001)  5به نقل از مارتین 

مارتین هایدگر  (.201:  2001،  از  منظر  زندگی ضمن  (  1401)  6از  در  فرد  که  است  مسیری  فلسفه 

می دیگری طی  با  ارتباط  ناپذیر    7راب  .)36:  1401هایدگر،  (کندبرقراری  بخش جدایی  را  فلسفه 

نیز فلسفه    (2005)8و مارینوف  (2002)راب،  شرایط اجتماعی و فرهنگی زندگی انسانی تلقی نموده  

های زندگی، کیفیت و چگونگی زندگی را مورد تحلیل و بررسی  داند که واقعیت را حکمتی پویا می

  (.11: 2005)مارینوف،  دهدقرار می

در پاسخ به همین نیازها بود که در پایان قرن بیستم  فلسفه به خود آمد و سعی نمود تا رویکردی  

این چرخش توسط یک جنبش فلسفی هدایت می نماید.  اتخاذ  شود که تلاش دارد معنای  عملی 

های آن تبدیل کند.  اصلی فلسفه را بازیابی نموده و فلسفه را به روشی برای زندگی و مواجه با چالش 

نماید ترین شکل آن ترسیم میای که این امر را در عینیبه عنوان زمینه 9در این راستا مشاوره فلسفی

سعی نمود خود را به عنوان پارادایم جدیدی در عصر حاضر برای حل مشکلات انسان مطرح نماید.  

جنبش جهانی مشاوره فلسفی را واکنشی به سرگردانی انسان معاصر و شیوه    (2006)  10گوتکنخت 

،  گوتکنخت)نمایدزندگی وی در نتیجه سیاست زدگی و سلطه فناوری بر ابعاد زندگی وی تلقی می

های زندگی انسانی است که  مشاوره فلسفی تلاشی برای پیوند فلسفه و واقعیت در واقع   (.42:  2006

گرفت. بنابراین فلسفه امروز نیز همچون  پیش از آن در حوزه اخلاق کاربردی مورد استفاده قرار می
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Cynics 

2  .  Stoics 

3  .  Epicureans 

4  .  Socrates 

5  .  Wittgenstein quoted by Martin 

6 . Hideger 

7 . Rabe 

8  .  Marinoof 

9  . Philosophical counselling 

10  .  Gutknecht 
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زندگی روزمره باشد. اما فلسفه  های  تواند راهنمای فرد در غلبه بر اضطراب، رنج و دغدغه گذشته می

تواند با مشکلات زندگی عملی مانند »مشکلات  با جنبه مفهومی و نظری گسترده خود چگونه می

 ازدواج« یا »تضادهای خانوادگی« همراه شود؟ 

به عقیده مشاوران فلسفی، آنچه باید انجام شود این است که فلسفه را به زندگی روزمره نزدیک  

آکادمیک تبدیل شده و تلقی آن به عنوان یک   کنیم. زیرا فلسفه در طول سالیان به یک رشته کاملاً

سبک زندگی و در عین حال جنبه شفابخش آن نادیده گرفته شده است. بدین منظور، باید فلسفه را  

اضطراب، گرفتاری از  بود، جدای  متمرکز  بر مطالعات نظری  دیرباز عمدتاً  از  هنجارهای  که  و  ها 

 «  پایین کشید و به زندگی عینی فرد آورد.  1روزانه فرد، از »برج عاج 

ناپذیرند. علاوه بر تلاش برای   از منظر مشاوره فلسفی، اندیشه فلسفی و زندگی عینی جدایی 

ایجاد ساختارهای نظری در مورد زندگی و واقعیت، فلسفه باید این نکته که وجه عینی زندگی و  

مدنظر قرار دهد. بنابراین مشاوران فلسفی همواره بین گفتمان نظری فلسفی    نیزواقعیت وجود دارد را  

 (.  1997)لاهاو،  دهند می  و خود فلسفه دومی را ترجیح

هایی برای حل مسائل تاریخ  حلها، جست و جوی راه مشاوران فلسفی »فلسفه« را ارائه نظریه

دانند. بلکه آنها فلسفه را جستجویی در جهان معنا و اندیشه  های آکادمیک نمیفلسفه یا ادامه بحث

ها و تصمیماتی را که به زندگی  باورها، رفتارها، نگرشمفاهیم،    ها،کنند. آنها ارزش افراد تلقی می

که بایستی از نو بررسی گردد   ،متغیر  یرا فرآیند  هاانسان بخشند را بررسی نموده و جهان بینی  معنا می

نسخه (.  277-276الف،    1996)لاهاو،    دنماینتلقی می ارائه  از  ترتیب، مشاوران فلسفی  این  های  به 

  فلسفی جدید در افراد است آماده در مورد چگونگی زندگی دوری نموده و  هدف آنها آغاز فهم  

   (. 260الف:  1996)لاهاو، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

در کتاب مقدس که بعدتر به عنوان لقبی برای مریم مورد   های سلیمان  غزل برج عاجی لفظی است نشأت گرفته از  .    1

رود که اندیشمندان در آن  استفاده قرار گرفت. از قرن نوزدهم این اصطلاح در اشاره به جهان یا محیطی به کار می

 مشغول پی جویی هایی منفک از دغدغه های عملی زندگی روزمره می شوند.  
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و در دوران باستان به عنوان یک رشته شغلی، سبکی از زندگی و روشی   فلسفه از آغاز پیدایش

مثلاً از نگاه رواقیون فلسفیدن تمرینی عملی برای آزادانه و   شد.برای درک معنای زندگی تلقی می 

روشی برای زندگی بود. تنها  آگاهانه زیستن است. یعنی فلسفه در اصل نه یک رشته آکادمیک بلکه 

: 2005)مارینوف،    ست بهره بوده اهای اخیر است که بر بنیانی نظری استوار گشته و از عمل بیدر قرن

ضمن تحسین فلسفه یونان باستان از منظر کاربرد عملی فلسفه    ،)2001(هایدگر به نقل از مارتین    (.20

باید امکان دیدن موجود را بر حسب آنچه  در زندگی، عنوان می دارد: » فلسفه گرایشی است که 

آورد«. به این ترتیب فردی که با بحرانی مواجه است بنا بر فلسفه عملی باید به جای زیر  هست فراهم  

چه تدبیری  » یا    «توانم انجام دهم؟چه کاری می» های   در یک فرایند ذهنی با پرسش  «من» سؤال بردن  

 (.  9: 2001)مارتین،   به راه حل نزدیک شود «باید بیاندیشم؟

در راستای این نقش مهم فلسفه در زندگی بود که مشاوره فلسفی به صورت رسمی در سال 

و با تأسیس اولین کلینیک فلسفه    1های فیلسوف آلمانی گرد آخنباخمیلادی و به واسطه تلاش  1981

اند به سبب مسیری است  در کلن آلمان آغاز شد. اینکه آخنباخ را بنیانگذار این رشته جدید نامیده 

سیس اولین کلینیک مشاوره فلسفی طی نمود و بدینسان به ارتقای این حوزه جدید  أکه وی پس از ت

فلسفی»   1982یاری رساند. آخنباخ در سال   تمرین  مجله  »   شماره اولین    1987و در سال    2«انجمن 

فلسفی اتریش،    3« تمرین  کشورهای  از  اعضایی  از  متشکل  فلسفی  تمرین  انجمن  کرد.  منتشر  را 

فعالیت که  بود  جنوبی  آفریقای  و  اسرائیل  کانادا،  ایتالیا،  نروژ،  هلند،  و  سوئیس،  انجمن  این  های 

  همچنین مجله تمرین فلسفی در اشاعه این رویکرد جدید در سطح جهانی بسیار حایز اهمیت بود 

 (.    6: 2018، 4)تیلماز

معتقد است که تمایز آشکاری بین مشاوره فلسفی و سایر اشکال  (  2001)  5به نقل از میلزآخنباخ  

مشاوره وجود دارد و تنها شباهت میان آنها تعامل و گفتگویی است که میان مشاور و مراجع شکل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Gred Achenbach 

2  .  Society for Philosophical Practice 

3  .  Journal of Philosophical Practice 

4  .  Tillmanns 

5  .  Mills 
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آخنباخ ایده    (.2:  2001)میلز،    کندگیرد و هرگونه رابطه درمانی میان مشاور و مراجع را رد میمی

از روشهای سقراطی و بهره اصلی حامی مشاوره فلسفی را دیالوگ نظریه گیری  های فلسفی  ها و 

کند. از نظر وی مشاوره فلسفی صرفاً  بهتر در مراجعان تلقی میهای  برای بهبود تصمیمات و انتخاب 

و تئوریهای محض فلسفی نیست بلکه مشاوره  ها  یک تلاش منطقی برای به اشتراک گذاشتن ایده 

، 1)شوستر   فلسفی نوعی فلسفه ورزی سقراطی برای مواجهه و غلبه بر مشکلات عملی زندگی است

ابتکار آخنباخ یک رویداد منحصر به وی نبود و فیلسوفانی در کشورهایی مانند فرانسه،    (.7:  2005

و   -ایالات متحده، هلند، اسپانیا، آرژانتین و غیره به این فعالیت پیوستند. در حال حاضر، این جنبش 

د استقبال  به یک جنبش بین المللی و جهانی بدل گشته و مور  - تنوع بیانی که در آن به کار رفته است  

های فکری نظریه آخنباخ  زمینه پیش(.  20:  2005،  2)بارینتوس   بسیاری از متفکران قرار گرفته است

فعالیت فلاسفهبه  وین های  ون  شارکی،   3ای چون جان  راسل  4پاول  مایکل  سانسیلو   5،  لوئیس    6و 

 گردد. برمی

در زمینه مشکلات وجودی و  و  فعالیت فلسفی خود را در مشاوره    1967جان ون وین در سال  

را با هدف افزایش    7والدین مرکز فلسفه برای تعلیم و تربیت خود و    1973روانی آغاز نمود و در سال  

 (.     149: 2010، 8)رومرو آگاهی پدرانه در مواجه فرزندان با تجارب زندگی افتتاح نمود 

بیمارستان عمومی شهرستان فارست  1974پاول شارکی در سال     9به عنوان مشاور فلسفی در 

بالینی را برای مراجعان خود  شروع به فعالیت نمود. وی سعی داشت نوعی فلسفه آمیخته با پزشکی  

، اولین  10، شارکی همراه با فیلسوف آمریکایی الیوت دی. کوهن 1992ارائه نماید بعدها، در سال  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Schuster 

2  .  Barrientos 

3  .  John van Veen 

4  .  Paul Sharkey 

5  .  Michael Russel 

6  .  Luis Cencillo 

7  . Education of Self and Parenthood ) 

8  . Romero 

9  .  Forest County 

10  . Eliot. D. Cohen 
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را تأسیس کرد   1« انجمن ملی مشاوره فلسفی» انجمن مشاوره فلسفی در ایالات متحده تحت عنوان   

  (.20: 2005)بارینتوس، 

آغاز نمود. وی درخصوص نحوه گرایشش    1960مایکل راسل نیز فعالیت فلسفی خود را از دهه   

ابراز می فلسفی  مشاوره  میان  به  من در  با  را  که مشکلات شخصی خود  دانشجویانی  »دیدن  دارد: 

ی دریافت نموده بودند من را  شناخت های مشاوره روانها از روشگذاشتند و نتایج ضعیفی که آن می

، 2)راسل جویانم بهره گیرم رهنمون نمود« به این اندیشه که از فلسفه برای بهبود معانی زندگی دانش

2001 :6-7  .) 

های فلسفی سانسیلو در سطح جهانی قابل توجه است. وی  فعالیت  1970در اسپانیا نیز در دهه  

  70های  دارد: » گرایش به فلسفه در دهه های مشاوره فلسفی ابراز میدر خصوص گرایشش به فعالیت 

میلادی که هیچ کاربردی در زندگی عادی مردم نداشت مایه شرمساری بود، امّا اعتبار ایجاد    80و  

دهد که دوباره خود را فیلسوف معرفی کنم، و با فلسفه  شده توسط مارینوف به من این امکان را می

روانشناسی) یا حتی  پزشکی  به دست  (  نه  درمانی خود  برای روش  را  بینش  و  ابزار  مؤثرترین  من 

ه فلسفی و  هایی در راستای ترویج و توسعه مشاورادامه سازماندر    (.  149:  2010)رومرو،    ام«آورده 

به منظور برقراری پیوند دوباره فلسفه، انسان و زندگی در بسیاری از نقاط جهان تأسیس شد. در اولین  

قرار   آمستردام آخنباخ به سرعت مورد توجه گروهی از دانشجویان فلسفه در دانشگاه  های  گام ایده 

هایی به منظور تمرین  آخنباخ را مورد مطالعه قرار داده و کارگاه های  گرفت. این دانشجویان ایده 

یکی از این دانشجویان بود. بعدها وی با افتتاح مطب     3فلسفی  برگزار نمودند. آدریان هوگندیک

انجمن تمرین  » های فلسفی در سطح سازمانی و فردی و تأسیس  و ارایه مشاوره   1987خود در سال  

در هلند    «عمل فلسفی» بنیانگذار مشاوره فلسفی در هلند لقب گرفت. مجله    1989در سال    «فلسفی

، هلند بیست و پنج  1998و دو سال قبل از تأسیس انجمن منتشر شد. در سال  1987اولین بار در سال  

در آمستردام، پاتوق جنبش هلندی مشاوره فلسفی    4فیلسوف مشاور عملی داشت. که هتل فیلسوف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  National Philosophical Counselling Association 

2  .  Russel 

3  .  Adrian Hogandyk 

4  .  Philosopher Hotel 
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یا   1ها داد و اعضا سمپوزیوم شد. انجمن هلندی ماهی یک بار در آن هتل تشکیل جلسه میتلقی می

 دادند.می  رویدادهای دیگر مرتبط با فلسفه و کاربردهای آن در زندگی روزمره را مورد بررسی قرار

ترین و تأثیرگذارترین نمایندگان مشاوره فلسفی،  شولمیت شوستر یکی از معروف  1989در سال  

را در اورشلیم  (  مؤسسه زندگی جدید برای تمرینات فلسفی، مشاوره و روانکاوی)  2مرکز سوفون

در مشاوره فلسفی معتقد به ترکیب فلسفه و مشاوره روانی بود. وی در  (  1999)افتتاح نمود. شوستر

فلسفی   مبانی  و  وجودی  روانشناسی  تلفیق  ضمن  فلسفی«  »روانکاوی  عنوان  تحت  خود  رویکرد 

می استدلال  بهره اگزیستانسیالیسم  که  یاری  نماید  مراجع  به  روش  این  از  فلسفی  مشاوره  گیری 

رساند تا با آگاهی کامل از آزادی وجودی خود، بدون محدود شدن در تجربیات گذشته، قادر  می

 (. 68الف:  1999)شوستر، به خلق خود واقعی فرد در زمان حال و آینده باشد 

با هدف تبیین ارتباط    (ASPCP)  «انجمن آمریکایی فلسفه، مشاوره و روان درمانی»   1992در سال  

 مرتبط با مشاوره  و با مدیریت مارینوف دایر گردید.های فلسفه و سایر رشته 

بود انجمن    «انجمن آمریکایی فلسفه، مشاوره و روان درمانی» ، مارینوف که مدیر  1998در سال  

را تأسیس نمود و مأموریت اصلی خود    ( APPA)را ترک نموده و »انجمن پزشکان فلسفی آمریکا«  

های مبتنی بر فلسفه تعریف و این رویکرد که مشاوره فلسفی هیچ  ای از فعالیت را به صورت مجموعه

با   (2005)مارینوف  (.  58:  2000)دوگان،    سنخیتی با روانشناسی یا روانپزشکی ندارد را ترویج نمود 

کند مشاوره فلسفی را آخنباخ معرفی میهای  وجود اینکه خود را از پیروان و حامیان نزدیک ایده 

های روانی و روان پزشکی  کند که از درمانای برای افرادی تلقی مینوعی روان درمانی و گزینه

اند. از نظر وی نوع نگاه این رویکردها به مراجع به عنوان یک بیمار منجر به روی  سرخورده شده 

برای مقابله و غلبه بر مشکلات    هاانسان د است که  ها به مشاوره فلسفی گشته است. وی معتقآوردن آن

های بسیاری  ای و تخصصی بودند و بدین منظور راه های حرفهگیری از کمکزندگی درصدد بهره 

رای تشخیص بیماری  از روحانیون مذهبی تا روانشناسان را امتحان کردند. روان پزشکان در تلاش ب

درصددند بفهمند که چه سندرم یا اختلالی باعث مشکلات مراجع شده است. اما برخلاف این تلقی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Symposium 

2  .  Centre Sophon 
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هایش  خواهد به دلیل نقص خواهند به صورت یک انسان عادی پذیرفته شوند و هیچ کس نمیهمه می

از کمک آنها  اکنون  بهره  های حرفهغیرعادی دیده شود.  فلسفی  نام مشاوره  به  نوینی  ای رویکرد 

گیری از  گیرند تا بینش جدیدی از نیروی شفا بخش فلسفه را تجربه نمایند. مشاوره فلسفی با بهره می

آور زندگی  های ملال های اخلاقی، معنای زندگی و عقلانیت تمامی چالشمنطق، ارزشهای  حوزه 

افراد در زندگی یاری    ، به ترهای بهتر و تصمیمات منطقیدهد و به انتخابرا مورد بررسی قرار می

ز به تشخیص بالینی  خود در زندگی نیاهای  برای رفع نگرانی   هاانساندارد که  رساند. وی ابراز میمی

بلکه نیازمند گفتگویی عمیق و هدفمند برگرفته از سنت سقراطی برای ادراک    ، بیماری خود ندارند

  (.11: 2005)مارینوف،  باشندمی فلسفه شخصی زندگی خود 

این رویکرد از آغاز توسعه به عنوان نوعی جایگزین مشاوره روانشناختی مورد توجه مشاوران  

رویکردهای  توسعه  های فلسفی نقش مهمی در  فلسفی قرار گرفت. این واقعیت که برخی از جنبش

جایگزین    یتواند نوعدرمانی دارند مشاوران فلسفی را ترغیب نموده است که فلسفه می مختلف روان 

نقش فلسفه در توسعه    (1995)   الیوت کوهن (.  75:  1995)شفچیک،   برای مشاوره روانشناختی باشد

.  کندمقایسه می  دارندمشاوره روانشناختی را از برخی جهات با تأثیراتی که والدین بر فرزندان خود  

می بزرگ  خود  والدین  تأثیر  تحت  کودکان  که  با  همانگونه  زمان  طول  در  نیز  مشاوره  شوند، 

را   1ی فروید توان منبع درک روح سه گانهیرپذیری از فلسفه توسعه یافته است. به عنوان مثال، میتأث

 4های اگزیستانسیال درمانی ارائه کرد، ریشه   3در دیالوگ فیدروس   2در تمثیل ارابه ران که افلاطون 

رفتار درمانی عاطفی منطقی را  و    6را در مبانی پدیدارشناختی   5را در فلسفه وجودی، گشتالت درمانی

  (.121: 1995)کوهن،  در مبانی فلسفه رواقی مشاهده نمود 

بنابراین در راستای آنچه بیان گردید، فلسفه آکادمیک و حوزه روان درمانی دو بخش مهمی  

های خود را از آن متمایز نمایند و بدین ترتیب  خواستند حدود فعالیت بودند که فیلسوفان عملی می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Freud 

2  .  Plato 

3  .  Phaedrus 

4  .  Existential therapy 

5  .  Gestalt therapy 

6  .  Phenomenology 
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های مشاوره فلسفی و  یکی از مهمترین مشکلاتی که فیلسوفان عملی هنگام مشخص کردن تفاوت

اساسی فعالیت  های  درمانی با آن مواجه شدند، عدم یافتن معیارها و تعریف مشترکی بود که جنبه روان 

مشخص   را  درمانیروان و  های متمایز مشاوره فلسفی  جنبه   یمبنابراین، اگر بخواه  آنها را توضیح دهد.

، اولین سؤالی که باید پاسخ داده شود روشن نمودن قلمرویی است که آن را از دیگر اشکال  یمنمای

  یم؟ طور کلی با دنیای روان درمانی مقابله نمایآیا به    که    یمسازد. یعنی تصمیم بگیرمی  مشاوره متمایز

را    مقایسه جه به مکتبی خاص این  یا با تو  یم و آن مقایسه کنهای  را با یکی از مهم ترین جریان  آن یا  

 یم. انجام ده

آنچه در مبانی نظری در باب ضرورت تبیین جایگاه مشاوره فلسفی در میان از این رو با توجه به  

مشاوره   یهای حوزه تفاوت  بررسیپژوهش  این  مسئله اساسی  های مشاوره بیان گردید  دیگر حوزه 

است مشاوره  از  جایگزینی  نوع  و  ورزی  فلسفه  از  متفاوت  شکلی  مدعی  که  مشاوره  ،  فلسفی  با 

  باشد.می روانشناختی یا روان درمانی که قبلاً با موفقیت اجرا شده و در انحصار مطالعات مشاوره است  

پاسخ به این پرسش بدون شک به فهم بهتر مشاوره فلسفی و تبیین جایگاه این رویکرد نوظهور در  

 میان سایر اشکال مشاوره یاری خواهد رساند. 

توان  های خارجی و داخلی میپیشینه پژوهشمبانی نظری و  های صورت گرفته در  بررسیبا  

های مختلف مورد بررسی اذعان نمود که مبانی نظری این رویکرد به خوبی تبیین گردیده و از ساحت

قرار گرفته است. با این وجود پژوهشی که به صورت مستقیم در تبیین وجوه متمایز مشاوره فلسفی  

یافت نشد و جنبه متمایز و نوآورانه پژوهش حاضر    و مشاوره روانشناختی گام مؤثری برداشته باشد 

 از این منظر قابل توجّه است. 

هایی از این دست با تبیین  در باب اهمیت نظری پژوهش باید خاطر نشان ساخت که پژوهش

در   که  افرادی  و  مشاوره  نظام  برای  را  مناسبی  نظری  بستر  جدید  رویکردهای  و  نظریات  مبانی، 

آورد. و اهمیت کاربردی پژوهش،  میهای روانشناختی هستند فراهم  جستجوی شفایی به جز درمان

در  با سایر اشکال مشاوره  مشاوره فلسفی    در تفکیک مرزهای شامل پاسخگویی به سـؤالات مشاوران  
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منـدان به مشاوره فلسفی گران و علاقـهمواجه با مشکلات متعدد مراجعان با شرایط خاص و پژوهـش

 های تطبیقی و کاربردی در این زمینه است.و فراهم سازی بستر مناسب برای پژوهش

عنوان گردید هدف کلی این    موضوعلذا با توجه به آنچه در بیان مسئله، ضرورت و اهمیت  

باشد و دستیابی به  مشاوره روان شناختی « می باپژوهش » تبیین و بررسی وجوه تمایز مشاوره فلسفی 

تواند به  این هدف و برجسته نمودن وجوه تمایز مشاوره فلسفی از سایر اشکال مشاوره در نهایت می

 توسعه نظری و عملی این رویکرد یاری رساند.

 روش پژوهش . 2

از آنجا که هدف پژوهشگر توسعه دانش نظری در یک زمینه خاص تحت عنوان مشاوره فلسفی  

نوع این پژوهش از   از لحاظ رویکرد کیفی میاست  بنیادی و  یا  نظری  باشد. جهت  حیث هدف، 

ها و برای تبیین مسئله پژوهش از روش تحلیل مفهومی و از نوع تفسیری و مفهوم  آوری داده جمع

روش منزله    بهکلمات  کاربرد  مفهومی،  تحلیل    روش. در  شدپردازی و تحلیل عقلانی بهره گرفته  

و  شده    گذاشته   هم   کنار، در مفهوم  دو   عناصر   کهصورت  شود. بدین میگرفته  نظر  در  تحلیل  اساسی  

از(134:  1، ج1389باقری،  )  گیردمی  صورت  آنهابین    مقایسه   سپس و    فلسفی  مشاوره   که  آنجا   . 

عناصر،  لیل  تحجهت   مفهومی تحلیل روش د لذا نباش پژوهش می  اینروانشناختی دو مفهوم محوری  

 .گرفتقراراستفاده مورد   هاآن  روابط  بازشناسی ومختلف مفاهیم  بین  ارتباط  جستجوی  

های پژوهش شامل تألیفات و آثار دسته اول در خصوص مشاوره فلسفی، آوری داده منابع جمع

های تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. بدین  ها و روایتها، مقالات، آثار و نوشتهنامهپایان

ت  های مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهش به صورآوری اطلاعات، نمونه منظور برای جمع

های بدست آمده در طول  ها از فرم فیش برداری استفاده شد و داده هدفمند انتخاب و برای ثبت داده 

 تحقیق به طور مستمر تحلیل و تفسیر گردید.
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 ی پژوهش هایافته .3

 تفاوت در تعریف . 3-1

میان  و مشاوره فلسفی که بتوان با استناد به آن تفاوت   نداشتن تعریف واحدی از مشاوره روانشناختی 

تبیین مرزهای مشاوره    های آخنباخ و ران لاهاو  را برجسته نمود یکی از مهمترین چالش  آنها  در 

دارد: » از آنجا  در این خصوص بیان می  ( 1997)  د. آخنباخگردفلسفی و مشاوره روانشناختی تلقی می

که مشاوره فلسفی در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و مفهوم روشنی از مشاوره روانشناختی نیز وجود  

آخنباخ    (.62:  1997)آخنباخ،    توان مرزهای مشخصی برای تعیین رابطه آنها ترسیم نمود ندارد نمی

مشاوره روانشناختی    های مشترکمعتقد است که وقتی کسی سعی دارد تعریفی حداقلی از فعالیت 

شود که هیچ کمکی به فرمول بندی رابطه آن با  خالی روبرو میتو ه نماید فقط با یک برچسب  ئارا

نمی فلسفی  استروتزکامشاوره  هانس  تعریف  وی  آن   1کند.  مبنای  بر  که  روانشناختی  مشاوره  از 

»مشاوره روانشناختی تعامل هدفمندی میان یک یا چند بیمار و یک یا چند درمانگر، بر اساس نظریه 

با   و  روانشناختی  ابزارهای  با  رنج،  یا  رفتاری  اختلالات  درمان  منظور  به  نابهنجار،  و  عادی  رفتار 

دارد که در این تعریف به جز مفهوم  قابل آموزش است« را مورد نقد قرار داده و بیان میهای  تکنیک

نقش: درمانگر)»تعامل«   میان دو  فرد و در روان درمانی  تعامل میان دو  فلسفی  (  بیمار-در مشاوره 

مفهوم مشترکی میان مشاوره فلسفی و روان درمانی وجود ندارد و این تعریف هیچ ارتباطی با فعالیت  

انجام شده در مشاوره فلسفی ندارد. بنابراین آخنباخ هرگونه ادعایی مبنی بر درمان اختلالات مراجعان  

تکنیک  دارای  فلسفی  مشاوره  که  را  نکته  این  و  نموده،  رد  پیش  های  را  از  اهداف  آموزش،  قابل 

به این ترتیب،    (.62  :1997)آخنباخ،    پذیردتعریف شده و تفکیک مراجعان به عادی و بیمار را نیز نمی

و  را مردود انگاشته های بین این دو حوزه بنیانگذار مشاوره فلسفی هرگونه تلاش برای یافتن شباهت 

های  نماید که مشاوره روانشناختی و فلسفی در همه موارد ذکر شده در تعریف دارای تفاوت تأیید می

 بنیادی به شرح زیر هستند: 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Hans Strotzka 
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 . در راهبرد مشاوره: آموزش استاندارد در مقابل آموزش فلسفی •

 .میهمان-بیمار در مقابل فیلسوف-در نوع رابطه میان مشاور و مراجع: درمانگر •

 .در جهت گیری: درمان از پیش تعیین شده و فرایند گرا در مقابل شفاف سازی فلسفی  •

 .فلسفی های ایده در مورد ابژه و موضوع مشاوره: فرآیندها و معانی روانشناختی در مقابل  •

 .درمان در مقابل رویکرد فلسفی ـ هرمنوتیکی:  انسانیهای  در نحوه تفسیر اختلالات روانی و رنج •

 .قابل آموزش در مقابل گفتگوی فلسفیهای تکنیک : در روش شناسی •

اهداف • بینش    ودرمان  :  در  یک  پیشرفت  و  توسعه  مقابل  در  عادی  حالت  به  بازگشت 

    (.63 :1997)آخنباخ، فلسفی

 

می  )1996(لاهاو   بیان  واحدی  نیز  تعریف  و  توصیف  هیچ  که  آنجا  از  که  مشاوره   ازدارد 

نمی ندارد  نمودروانشناختی  وجود  تبیین  فلسفی  با مشاوره  را  رابطه آن    (.26:  1996)لاهاو،    توان 

از مشاوره روانشناختی  بر اساس مدل    (1995)لاهاو او  پیروان  معتقد است که توصیف آخنباخ و 

، درمان و بازگرداندن آنها به حالت  ی مراجعانبیمار که در آن نقش درمانگر تشخیص بیمار-درمانگر

  در  وی معتقد است که  (.7: 1995)لاهاو و تیلماز،  عادی است، ساده انگارانه و غیرواقعی بوده است

نظریه  از  برخی  توصیف  روان این  رویکردهای  و  نوین  ها  روش)  شناختی  از  بهرکه  فلسفی  ه  های 

گرفته    (گیرندمی میشده  نادیده  بیان  وی  از  است.  وسیعی  طیف  از  معاصر  روانشناسان  که  دارد 

از جمله   اگزیستانسیالرویکردها  معنادرمانی2هیجانی -، درمان عقلانی1درمانی   شناخت،  درمان    3و 

گیرند که دارای سطوح متنوعی از شباهت به تحقیقات فلسفی و تفسیر جهان بینی مراجعان بهره می

های بین مشاوره  بحث نظری در مورد تفاوت در  به عقیده لاهاو،    (.11:  1995)لاهاو و تیلماز،  هستند 

های روانشناسان در مقابل فیلسوفان بر  گاه دفلسفی و مشاوره روانشناختی باید به جای تمرکز بر دی

روان  اولیه  اصول  میان  تمرکز    وشناسی  تمایز  فلسفی    نمود.فلسفه  مشاوره  که  است  معتقد  لاهاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Cognitive therapy 

2  .  Rational-emotive therapy 

3  .  logo therapy 
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های  دغدغهبرخلاف مشاوره روانشناختی که به تفسیر همه جزئیات زندگی مراجع علاقه مند است به  

)لاهاو    کندفلسفی زندگی مراجعان احترام گذاشته و از روانشناسی همه مشکلات آنها خودداری می

 (.12: 1995و تیلماز، 

 فاوت در نقش درمانی مشاوره فلسفی و مشاوره روانشناختی ت. 3-2

های مشاوره فلسفی و روانشناختی پرداخته ها و تفاوت از تحلیل و تبیین موضع فیلسوفانی که به شباهت 

 توان دیدگاه آنها را به سه دسته تقسیم نمود: ند میا

 .  دو حوزه کاملاً مستقل و متمایز هستنددسته اول: کسانی که معتقدند فلسفی و روانشناختی 

 توان مرزهای روشنی بین این دو حوزه ترسیم نمود. دسته دوم: کسانی که معتقدند که نمی

 کنند که مشاوره فلسفی نوعی درمان جایگزین روانشناختی است. می   دسته سوم:  کسانی که آشکارا اعلام 

 

خ نبا دیدگاه آخبه  توانیم  د، مینکندر دسته اول که از جدایی رادیکال بین این دو حوزه دفاع می 

کهاشاره   »تعامل«  نماییم  دو حوزه  این  مشترک  نقطه  تنها  است  مراجع  معتقد  و  مشاور  است.  میان 

روانشناختی،  1999)شوستر   مشاوره  رویکرد  نقد  ضمن  نیز  برابر  (  در  فلسفی  مشاوره  استقلال  از 

نیرومند  گرایش فلسفی    علیرغمکه    داردو بیان میکند،  رویکردهای بالینی و درمانی به شدت دفاع می

، مشاوره فلسفی نگاه نوینی است که سهم غیر بالینی فلسفه  برخی از رویکردهای مشاوره روانشناختی

بسیار مهم می بهزیستی مراجعان را  این    (.3ب:    1999،  1)شوستر  دانددر  به  شوستر موضع خود را 

  مشاوره روانشناختی برای    یمشاوره فلسفی نوع جدیدی از درمان یا جایگزین» کند که  صورت بیان می

های نوین  با کشف راه را  ، که گرچه موجبات بهزیستی مراجعان  است     2« نیست بلکه نوعی »فرادرمانی

امّا    آورد آنان فراهم میادراک هستی، توسعه و تغییر خودآگاهی و در نهایت اصلاح تفکر و رفتار  

را نیز در خود  که نوعی بهبود    ،درمان نیست. از نظر وی مشاوره فلسفی زمانی به هدف اصلی خود

مراجع به عنوان  تلقی  دست خواهد یافت که خارج از موسسات پزشکی انجام شده و    ،مستتر دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Schuster 

2  .  Trans therapeutic 
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وی معتقد    (. 9ب:    1999)شوستر،    دگرگون شود«   است   بیماری که نیازمند خدمات درمانی و مراقبتی

ها همچون درمان شناختی، اگزیستانسیال درمانی،  حتی تأثیر فلسفی زیاد برخی از درماناست که  

و سایر ترکیبات درمان و فلسفه به آنها این حق را    روانشناسی فلسفی بالینی، روان درمانی عقلانی

روانشناسان بالینی با مدرک تکمیلی فلسفه، نباید صرفاً با  .  دهد که فعالیت خود را فلسفی بنامندنمی

فرایند   آنها در حرفه و فیلسوف عملی نامیده شوند زیرا  ، گیری از فلسفه در درمان مراجعان خودبهره 

،  نتیجهدر    (.19ب:    1999ستر،  )شوفلسفی نیز نیاز دارند   یدرمانی خود علاوه بر دانش فلسفی به تحوّل

گیرد. این رویکرد  دارد که مشاوره فلسفی از مشاوره روانشناسی سرچشمه نمیشوستر قاطعانه بیان می

نمی انجام  یا درمانگران  توسط روانشناسان  از روانشناسیقبلاً  ترکیبی  نتیجه یک رویکرد  و  و    شد 

مشاور  مستقلی میان مراجع و    گفتگوی  وفلسفه نیز نیست بلکه مبدأ و سنت مشاوره فلسفی، فلسفه  

 . فیلسوف است

توان تمایز دقیقی میان  دسته دوم، معتقدند که با توجه به روابط نزدیک این دو رویکرد، نمی

در توسعه یکدیگر دارند. در حمایت از این موضع    بسزاییسهم    ،دانشی آنها قایل شد و این دو حوزه  

های مشترکی با مشاوره فلسفی  مشاوره روانشناختی ویژگی»از آنجا که    :معتقد است  (1995)لاهاو

دو  ،  دارد فلسفی میمی  حوزه این  بهره جویند. مشاوران  متقابل  همکاری  نوعی  از  به  توانند  توانند 

به  توانند  میدیگر سو روانشناسان نیز    ازگیری از عناصر فلسفی یاری رسانده و  در بهره   سانروانشنا

مشاور   شناخت  فیلسوفان  مشاوره  در  جلسات  روانشناختی  و    خودفرایندهای  )لاهاو  کنند«  کمک 

 (. 12: 1995تیلماز، 

مشاوره فلسفی و روان درمانی دو حرفه به هم  : » معتقد است   (2001)1در همین راستا دیورزن

نزدیکی  می  پیوسته  همپوشانی  آنها  فعالیت  فلسفی در جلسات    با باشند که  دارد. مشاوران  یکدیگر 

را با جزئیات    آنهارا که قبلاً روان درمانگران    مراجعانشخصی و عاطفی زندگی  های  مشاوره جنبه

لذا برای فیلسوفان ضروری است که ثمره یک قرن تجربه  نمایند.  میبررسی    اند،بیشتری مطالعه کرده 

وی معتقد است که فلسفه  (.  35:  2001،  دیورزن)  مشاوره روانشناختی را در کار خود بکار گیرند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Deurzen 
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امّا به    ،عهده دار است  هستند که دچار بحران عمیق وجودی    بهبود افرادی  درای  کننده نقش تعیین 

تری را در کمک به مراجعان نقش سازنده   ،با تلفیق با سایر عناصر درمانی  بایستیتنهایی کافی نیست و  

فلسف گفتمان  نماید.  مشاور  باید    ی،ایفا  سکوت  با  دارد،  شنیدن  از  بیش  گفتگو  به  که  تمایلی  با 

شخصی مراجعان دارند به تعادل برسد. از دیگر سوی    تجارببه شنیدن    ی بیشتر  علاقهکه    ،روانشناس

طرفی مشاور و عدم اتخاذ موضع از  اش، باید با سکوت فلسفه و بیروان درمانی با سوگیری تفسیری

تواند بار دیگر جایگاه  سوی وی تکمیل شود، جایی که شگفتی و تردید در مورد وجود انسان می

مندانه جایگزین جست و جوی صرف سلامت روان  شایسته خود را بدست آورده و جستجوی خرد

این بینش که   ، و با  های خود آگاه این دو رویکرد بایستی به محدودیت (.36: 2001، دیورزن) گردد

برای   نوشدارویی  خود  خودی  به  نیستند تسکین  هیچکدام  یکدیگر    ،مراجعان  تجارب  نهایت  از 

به مراجعان خود  بهترین خدمات را  توانیم  زمانی می  ،ما به عنوان روان درمانگر یا فیلسوف  گیرند.بهره 

  کار و تجربیات نوینی را در کار خود به    داده دانش و تجربه خود را مورد بازبینی قرار    که  ارائه دهیم

از همکاری سود می بیشتر  فیلسوفان و روان درمانگران  این رو  از  تا رقابت و  گیریم.    چنانچه برند 

از  توانند چیزهای زیادی  یکدیگر را بشنوند، میهای  بخواهند با یکدیگر تعامل داشته باشند و ایده 

،  دیورزن)از این همکاری و هم افزایی منتفع خواهد شد  ان نیزمراجعدر نهایت    و  یکدیگر بیاموزند

2001 :40  .) 

نیز در خصوص مرزهای مبهم تمایز روان درمانی و مشاوره فلسفی بیان  (  2001)  1مایکل راسل 

چنانچه بخواهیم به تفاوت مرزهای این این دو رویکرد بپردازیم بایستی تفاوت آنها را از  » دارد:  می

یابیم که در زمینه  منظر اهداف و نوع فعالیت بررسی نماییم. اما با بررسی دقیق این دو حوزه درمی

روه به  توان یافت که از انحصار مرزهای یک گها را نمینوع فعالیت، هیچ فهرستی دقیقی از فعالیت

نیز فیلسوفان  نماید.  تنها  می  نفع حذف گروه دیگر حمایت  و  باشند  توانند روان درمانگران خوبی 

های فکری آنها درخصوص فلسفه است که این  زمینهسازد پیشچیزی که فعالیت آنها را متفاوت می

ت که روان  امر درخصوص روان درمانگران نیز صادق است. از منظر اهداف نیز استدلال بر این اس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . Michel Russel 
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می تلاش  روانشناس  مشاوران  همه  و  دارد  تکیه  درمان  و  تشخیص  بر  مشکل  درمانی  نوعی  کنند 

طور  شناختی چه واقعی و چه صرفاً درک شده را در مراجعان حل نمایند. به عبارت دیگر، همان روان 

وضعیت فرد بر اساس مدل حرکت از   ارتقایکه از نامش پیداست، نوعی درمان است که هدف آن  

ظاهری واژه روان درمانی این امر بدان معنی  . امّا علیرغم پیامدهای  باشدمی  سوی بهبودبیماری به  

همچون کارل    1گرا نیست که این رویکرد همواره مسئله محور است. بلکه برخی از درمانگران انسان 

گیرند و زبان  در مواجهه با مراجعان خود از زبان »رشد« بهره می   دیگرانو      3زلو ا، آبراهام م2راجرز 

یش از هر  ب  5«نیز »تجربه اینجا و اکنون    4فریتز پرلز   نمایند. در گشتالت درمانی»بیماری« را نفی می

مشکل   رفع  برای  تفاوت  می  قرار  استفاده مورد  مراجعان  تلاشی  هیچ  راسل  نظر  از  بنابراین  گیرد. 

دهند و چه از نظر اهدافی که دنبال  هایی که انجام میآشکاری بین این دو رشته چه از نظر فعالیت

مبرهن و آشکار بین مشاوره  های  فقدان تفاوت   بنابراین (.  12-8:  2001« )راسل،  کنند وجود نداردمی

انجام  آنچه  چرایی  و  چگونگی  به  توجه  با  درمانی،  روان  و  انحصار  می  فلسفی  استدلال  دهند، 

 کند. مرتبط با درمان و حذف فیلسوفان را تضعیف میهای روانشناسان در فعالیت 

در نهایت، در دسته سوم و در تقابل با موضع آخنباخ و شلومیت شوستر، برخی از نظریه پردازان  

نمایند که مشاوره فلسفی نوعی درمان از  آشکارا و قاطعانه تأیید می6از جمله پیتر راب و جان میلز 

 نوع فلسفی است. 

در پاسخ به پرتکرارترین سوال فیلسوفان عملی که »آیا مشاوره فلسفی نوعی درمان    (2001)راب  

»بله، امّگویدمی  است؟« بیماری مراجعا  :    ،مشاوره فلسفی درمان به معنای سنتی آن یعنی تشخیص 

مشاوره فلسفی  باید توجه داشته باشیم که  .  گرددتلقی نمیهای درمانی  آسیب شناسی و برخی از برنامه 

بنیان روابط علت و معلولی   نبوده بر  شود. شکی  می  ، بلکه بر اساس روابط عقل/عمل انجاماستوار 

چه در وضعیت ذهنی، چه در وضعیت  )نیست که درمان به معنای تسهیل در بهبود وضعیت مراجع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Humanistic therapists 

2  .  Carl Rogers 

3  .  Abraham Maslow 

4  .  Fritz Perls 

5  .  Here-and-now experience 

6  .  Jon Mills 
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موارد  (عاطفی از  بسیاری  یک    در  مثلاً  دارد.  وجود  فلسفی  و گوی مشاوره  مورد    گفت  در  ساده 

احساس ناراحتی مراجع، گشایش یک مشکل پیچیده اخلاقی، یا یک تحقیق چند وجهی در مورد  

انسان موارد    ، درمعنای وجود  این  برآورده سازد   ،همه  را  نیازهای ضمنی مراجع  در صورتی که 

عملکردمی نموددرمانی    یتوان  ملاحظه  یونانیرا  واژه  از  درمان  واژه   .  (Therapeia )    معنای به 

پزشکان در معالجه  مهارت تکنیکی  کارگیریبه  صرفاً معنا»خدمت« مشتق شده است. درمان در این 

. بلکه در معنای درمان، نوعی رابطه و مشارکت  متقابل بین پزشک و بیمار گرددبیماران تلقی نمی

مشارکتی بین دو فرد، یکی    عملعنوان یک  درک شود، یعنی به   نهفته است. اگر درمان به این معنا

  دیده و دیگری آموزش ندیده، در آن صورت مشاوره فلسفی بدون شک نوعی درمان استآموزش

 (.  206-205: 2001)راب، 

دارد:  بیان می  ؟ نیز در پاسخ به این سوال که آیا مشاوره فلسفی نوعی درمان است   )2001(میلز  

مشاوره فلسفی نوعی روان درمانی    من معتقدم که ،  یفلسفمشاوران  برخلاف باور کنونی بسیاری از  » 

نیازمند    چنانچه بخواهد   و است   یابد  بیماری روانی توسعه  به عنوان رویکردی مناسب برای درمان 

ای را  . برای اینکه مشاوره فلسفی نقش تعیین کننده باشدمنحصر به خود میساختار و جهت گیری  

روان در مؤلفه  باید  باشد،  دار  عهده  مشاوره  تعارضات  حوزه  را    و شناختی  مراجعان  زندگی  مسائل 

ی  نده دارد که اگر قرار است مشاوره فلسفی در میان مشاغل یاری دهمی  مدنظر قرار دهد. وی بیان 

التقاط گرایی  بر  نظری و عملی فلسفی که  الگوی  از یک  باید  به رسمیت شناخته شود،  مراجعان 

الگوی   یک  از  باید  حرفه،  یک  عنوان  به  فلسفی  مشاوره  لذا  نماید.  پیروی  دارد  تأکید   فلسفی 

نماید-فلسفی پیروی  )میلز،  روانشناختی  لذا  (2-3:  2001«  نمینتیجه می  میلز .  توان  گیرد که هرگز 

بودن   دارا  با  فلسفی  مشاوره  و  روانی  فعالیت  یک  فلسفه  زیرا  کرد،  جدا  روانشناسی  از  را  فلسفه 

 شود:می های زیر یک حرفه عملی درمانی تلقیویژگی

رابطه • فلسفی  فلسفی    میانای  حرفه  ایمشاوره  متخصص  آن یک  در  که  است  مراجع  و  مشاور 

 دهد.ای ارائه میخدمات مشاوره 

 ند.نک هزینه دریافت می ای فلسفی در ازای دریافت خدمات مشاوره  انمشاور •
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شخصی، همسویی، خودمختاری، رفاه، سلامت روانی  در مشاوره فلسفی مراجعان به سمت رشد  •

 شوند.می بیشتر، یا درک خود هدایت

تعقل و درک است که فرض می • بر  از خرد،  مشاوره فلسفی یک درمان مبتنی  پیروی  کند که 

بهبودی،  ایده  و  اندوه  و  غم  با  سنتی  به طور  درمانی  روان  است.  مراجعان  برای  ارزشمندی  آل 

تعارض و حل، معنا و شک سروکار دارد و این همان چیزی است که اکثر فیلسوفان عملی، خواه  

 شوند.می ناخواه، در کار واقعی خود با مراجعان با آن مواجه 

کند نقش مؤثر و سودمندی در زندگی مراجعان ایفا مشاوره فلسفی فرآیندی است که ادعا می •

 . (7-6: 2001)میلز، کند بنابراین ناگذیر باید جنبه درمانی داشته باشدمی

 

ای که فرد فرایند مشاوره را پذیرفته و مشاور را به  از لحظه  ،بنابراین بر اساس استدلال این گروه 

می فیلسوف  میعنوان  درمانی  رابطه  یک  درگیر  حرفهپذیرد،  هویت  فردی  وقتی  مشاور  شود.  ای 

برای ارائه معیارهای استاندارد، مراقبت  خود را  ای  شود، بایستی مسئولیت حرفهدار میرا عهده   فیفلس

و خدمات با کیفیت به مراجعینی که به دنبال خدمات وی هستند احساس نماید. بررسی سه موضع 

پیشین در تبیین نسبت مشاوره فلسفی با مشاوره روانشناختی نشان داد که متخصصان امر در پاسخ به  

طیف وسیعی از    توان نوع جدیدی از درمان تلقی نمود؟ بامی  این پرسش که آیا مشاوره فلسفی را

. برخی در مقام نفی برآمده و از استقلال این دو حوزه سخن گفتند و برخی هستندها روبرو دیدگاه 

نیز مشاوره فلسفی و روانشناختی را همسو و در راستای درمان مراجعان تلقی نمودند. برخی نیز موضع  

میانه اتخاذ نموده و هم نقاط همگرایی و هم نقاط تمایز این دو حوزه را  توصیف نمودند. اکنون  

تری از عواملی را که فیلسوفان عمدتاً در تلاش خود برای ایجاد تفاوت بین این دو حوزه  قبررسی دقی

 . کردخواهیم  ذکراند  بر آنها تمرکز نموده 
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 تفاوت در موضوع . 3-3

موضوع مشاوره فلسفی در تضاد با موضوع روانکاوی است. وی با الهام از  (  1995)  1شفچیک از نظر  

دهد  می   را پیشنهاد    «3مفهومی  اتتغییر» ، مفهوم جدید  «  2غریزیهای  فراز و نشیب » اصطلاح فرویدی  

دارد که روانکاوی  که نشان دهنده تفاوت موضوعی مشاوره فلسفی با روانکاوی است. وی عنوان می

آشکاری   دلیل  هیچ  که  اعمالی  که  است  آموخته  ما  میبه  را  زمینه  ندارند  حسب  بر   توان 

های مختلفی برای  از روش   درمانیزیستی افزاد رمزگشایی نمود. بر اساس این ایده، روان   - روانی  

جوید و درصدد رهایی افراد از نیروهای  کمک به دستیابی به شرایط لازم برای خودشکوفایی بهره می

دهد که خودشان هیچ حس یا دلیلی برای آن پیدا  ها را به سمتی سوق میای است که آن ناخواسته 

  کنند. فروید از مفهوم تغییرهای غریزی برای توصیف این نیروهای روانی که رشد فرد را معیننمی

می می استفاده  نشیب سازد  و  فراز  شفچیک  مفهومی  تغییرات  نحوه های  کند.  مورد  در  ی  مفهومی 

نها را پذیرفته است. این مفاهیم هنجاری  زندگی کردن هستند که شخص به طور صریح یا ضمنی آ 

لزوماً دربردارنده  باورهایی نیست که فرد آگاهانه یا ناآگاهانه آنها را پذیرفته است بلکه ممکن است  

فرضیات غیرقابل بیانی باشند که توسط جامعه و از طریق فشارهای اجتماعی مختلف بر شیوه زندگی 

تأثیر که  (.  78:  1995)شفچیک،    گذاردمی  فرد  واقعیت  نشیب  هاانسان این  و  فراز  از  های  اغلب 

-مفهومی خود بی اطلاع هستند، شکاف احتمالی بین روش واقعی زندگی آنها و روش زندگی بالقوه 

کند. هنگامی که فردی مفاهیمی که  تواند آنها را به تحقق خود و شادی برساند بیشتر میای که می

شود که  برد، وارد فرآیند تأمل فلسفی میرا زیر سوال می  هویت وی در زندگی را تشکیل داده است

افراد تغییرات مفهومی  می تواند پیشینه زندگی شخصی او را عمیق تر سازد. غالباً دشوار است که 

زندگی خود را بررسی و اصلاح نمایند. از این روست، که کمک به آنها برای بررسی انتقادی مفاهیم  

د،  زندگی و همچنین کمک به کسانی که قادر به ادراک و رهایی از مشکلات جهان بینی خود نیستن

 (.  80: 1995)شفچیک،   وظیفه اساسی مشاوره فلسفی است

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Schefczyk 

2  .  Instinctive vicissitudes 

3  .  conceptual changes 
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نیز در خصوص موضوع مشاوره فلسفی معتقد است که اصول و باورهایی    (   2021)   1میجوسکوویچ 

های اساسی  آید. این اصول و پیش فرض اند در نتیجه تصمیمات فردی بدست می که افراد آنها را پذیرفته 

انتخاب  از  پایه   ، پس  عنوان  می به  عمل  افراد  اعتقادی  نظام  فلسفی  زمین  ن کن های  همان  اصول  این  و  د 

   (. 29:  2021،  میجوسکوویچ یابد ) می نمو  رشد و  حاصلخیزی است که مشاوره فلسفی در آن  

استدلال لذا   از  که  برخی  تمایزهایی  وجوه  باب  سوی    در  از  فلسفی  و  روانشناختی  مشاوره 

بر این  و    را بیان نموده درمانی و مشاوره فلسفی  ، تفاوت در موضوع روان گرددذکر میپردازان  نظریه

های  ناخودآگاه تمرکز دارد و دغدغه     هاید که مشاوره روانشناختی بیشتر بر جنبه ن دارنکته تأکید  

 .دهدمی فردی هدف اساسی فرآیندهای درمانی را تشکیل 

دارد که روانکاوی، رفتارگرایی، و حتی شناخت  در این خصوص بیان می   ( 2021) میجوسکوویچ  

که بیمار به طور منفعلانه تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترل قرار   بر این پیش فرض استوارند درمانی  

وی بر این باور است که علیرغم نبوغ فروید، و سهم ارزشمند او در روانشناسی، »تصور   .گرفته است 

افسردگی  نتیجه تجارب آسیب ها و اضطراب این که همه  ، تحریف آشکار شرایط  اند زای گذشته ها 

سؤالات فلسفی ریشه  کند که  انسانی است«. میجوسکوویچ برخلاف دیدگاه فروید از این ایده دفاع می 

روان درمانی  مربوط به زندگی مردم نه در گذشته بلکه در زمان حال ریشه دارد. وی ضمن انتقاد از  

آمریکایی، که تحت تأثیر پارادایم اولیه فروید در تلاش برای توضیح علائم و اثرات بیماری بر حسب  

دارد که مضامین فلسفی بنا به ماهیت خود با تبیین علّی و معلولی بیان می شود می   علل گذشته محدود 

ها را  شود و معنا و ارزش ارتباطی ندارند، بلکه با درک عقلانی که منجر به تصمیمی در زمان حال می 

به    ، در زندگی ما  الات بی پاسخ فلسفی  ؤ نمایند، سروکار دارند. بسیاری از س در زندگی فرد تنظیم می 

انجامد. این اشتباه  واندوه، اضطراب، و رنج می تولید غم   ی، عنای بی م های فلسفی،  دغدغه ،  سردرگمی 

فلسفی  های  دغدغه بدین ترتیب  روانپزشکی هستند و    است که استنباط نماییم همه این موارد اختلالات 

   (. 34- 32:  2021،  میجوسکوویچ )را نادیده بگیریم   ها انسان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Mijuskovic 
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معتقد است که روانکاوی فروید با پیروی از قوانین علیّ و تفسیر مشکلات زندگی    ( 1995)لاهاو

گیرد.  ها و سایر فرآیندهای ذهنی شکل میها، امیال، ترس در ذیل باورها، دغدغه  ،هاانسانروزمره  

فرآیندهای   نمودن  آشکار  با  ارتباطی  فلسفی  مشاوره  که  است  معتقد  میجوسکوویچ  با  همسو  وی 

گذارد ندارد. مشاوره فلسفی به معانی و  روانشناختی پنهانی که به طور علیّ بر زندگی فرد تأثیر می 

)لاهاو و  و فرآیندهای علیّ پنهان ها  شود و نه مکانیسم می  مفاهیم فلسفی رویدادهای زندگی مربوط

  (.12: 1995تیلماز، 

دیدگاه  تحلیل  می  (1995)فوق، شفچیک  های  در  که  بیان  روزمره،   هاانساندارد  زندگی  در 

کنند. چنین مفاهیمی، تصورات مختلفی را در خصوص روش صحیح هدایت زندگی خود دنبال می

به طور صریح یا ضمنی، مبتنی بر تفاسیر هنجاری است که مقبولیت آنها موضوعی فلسفی و مستقل  

  (. 107: 1995)شفچیک،   از فرآیندهای روانی است

بیان می   ( 2001) راب   به دیدگاه لاهاو  انتقاد  دارای جنبه ضمن  تعبیر، که زندگی  این  های  دارد 

تز » و فرآیندهای روان شناختی صرف تقلیل داد، به  ها  توان آن را به مکانیسم فلسفی مهمی است و نمی 

توصیفات    « مرکزی با  فلسفی  پرسشگری  »وقتی  او  نظر  به  است.  شده  تبدیل  فلسفی  مشاوره  جنبش 

گردد که حوزه روان شود ملاحظه می می   مختلف درمان روانکاوی یا سایر اشکال روان درمانی مقایسه 

درمانی بسیار فراتر از حوزه تخصصی روانکاوی است و همه رویکردهای روان درمانی منحصراً مبتنی 

سازد که انواع مختلفی از روان درمانی وجود دارد که  بر رویکرد روانکاوی نیستند. وی خاطرنشان می 

گرایانه  کل فرد هستند را ندارد و در مکاتب انسان نیازی به تشخیص اینکه علل ناخودآگاه زیربنای مش 

توان  می   و بنابراین و مشکلات مراجع را در سطح آگاهانه دارند  ها  درمانگران توانایی برخورد با نگرانی 

   (. 88- 83:  2001)راب،  گفت ماهیت آنها بیشتر استدلالی و فلسفی است تا علی و ناخودآگاه 

فعالیت   ( 2001) میلز  میان  تمایز  در  لاهاو  دیگاه  نقد  در  و  راب  با  و  همسو  فلسفی  تحقیق  های 

دارد که جهان بینی فلسفی فرد به شدت توسط متغیرهای روانشناختی فرایندهای روانشناختی بیان می 

به یک فلسفه خاص که توجیهات عقلانی و   پنداری و دلبستگی  مانند تمایلات شخصی و همذات 

های های فلسفی همبستگی گیرد، در پس همه موقعیت نمایند، شکل می می   و تقویت فلسفی را آگاه  
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وجود دارد. بنابر گیرد  و در نظر می بخشی پیچیده از هویت و شخصیت ا   را   شناختی که فلسفه فرد روان 

 .  ( 5: 2001)میلز،    توان مرزی بین فرآیندهای روانشناختی و فلسفی ترسیم نمود میلز، نمی   از منظر این  

 تفاوت در وظیفه و نقش  . 3-4

درمانی و مشاوره  های روان های حوزه برخی از فیلسوفان عملی در پاسخ به چالش شناسایی تفاوت 

 نمایند.می ی متمایز مشاوره فلسفی در مقابل روان درمانی اشاره فلسفی به نقش و وظیفه 

های فلسفی به  ها و نظریهوظیفه و نقش مشاوره فلسفی ارائه پاسخ (1995) 1به اعتقاد ویل گربرز 

مراجعان نیست، بلکه مهمترین نقش وی کمک به آنها برای تأمل انتقادی در مورد مشکلات خود و  

نقش من به عنوان مشاور  »   دارد کهروشن کردن معنای آن برای خودشان است. وی در ادامه بیان می

فلسفی این است که به مراجع خودگوش فرا دهم، در صورت لزوم پیش نیازهای لازم برای تفکر را  

نمایم. سؤالات من در جریان  بر روی موضوع حفظ  را  تمرکز مراجع  و در گفتگو  فراهم آورده 

گردد. هدف من این است که به مراجع اجازه دهم بیاندیشد و زمانی که آنها  می  ها آشکار دیالوگ

متعلق به خودشان است، جلسه موفقی را برگزار خواهم    کنندمیهایی که بیان  احساس نمایند ایده 

ها و نتایج مهمی را که در طول گفتگو ذکر شده است را تحلیل خواهم  کرد. در پایان جلسه، ایده 

   (.155: 1995«)گربرز، کرد

در این زمینه معتقد است که نقش یک فیلسوف عملی توسعه ادراک مراجعان  (2007) 2سگال

معنابودن  های آنان در لحظاتی از زندگی است، که احساس بی ها و بینشزنیشامل مفروضات، گمانه 

نماید. با این حال، مشاوره فلسفی تنها به این مشکلات محدود نبوده و  زندگی را در آنها تقویت می

و  ها  های زندگی روزمره مراجعانی است  که رفتار خود را بر اساس باورها، ارزش شامل همه دغدغه 

باید توجه نمود که همه  فرضیاتی که زندگی آنها را تحت شعاع قرار داده است تنظیم می نمایند. 

ی  تجارب ، اعمال و تعاملات، علایق و عدم علایق انسانی، تصور ما از ازدواج و طلاق و .. به واسطه

بسیاری    ود. امروزه شبریم تعیین مینوع نگاه و لنزهایی که در تفسیر فرضیات و باورهای خود بکار می

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . will Gerbers 

2  .  Segal 
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گیری تجاربشان بر اساس فرضیات خود بی اطلاع هستند. و این وظیفه  از چگونگی شکل  هاانسان از 

شان مرتبط نماید،  دانند با تجربیات روزمره فیلسوف مشاور است که مفروضاتی را که مردم بدیهی می 

آنها به  موقعیت امکان    و  و  خود  از  بیشتری  درک  تا  داشته  دهد  دارند،  قرار  آن  در  که  هایی 

 (.47: 2007)سگال، باشند 

مشاوره فلسفی را مبتنی بر ایده مامای سقراط باستان، یعنی مامایی اندیشه و کمک   (1995)  1بوئل

نماید. در این تلقی نقش فیلسوف مشاور ترغیب مراجعان به اعمال  به مراجعان در زایش خرد تلقی می

های خود است. جلسات مشاوره به روشن  تفکر، استفاده از قضاوت و به عهده گرفتن مسئولیت ایده 

یافتن نقطه عطفی  های واقعی مراجعان یاری میایده شدن   رساند. مهمترین چالش فیلسوف مشاور 

میان ناآگاهی و عدم شناخت مراجع از خود است که تفکر وی را جهت شناخت خود به اندازه کافی 

  (.37: 1995)بوئل، کندنمی تحریک

  معتقد است که قدرت خلاقیت افراد در زندگی را بایستی در سوالات باز   (1995)  2پرینس باکر

که در هویت، اهداف، روابط و غیره نهفته است جستجو نمود. از این رو وی منبع خلاقیت    پاسخی

دهنده نگرش فلسفی افراد نسبت به زندگی است  های شخصی که نشان حلها و راه را در یافتن پاسخ

فیلسوف مشاور ترغیب مراجعانم در   یکدارد که : » نقش من به عنوان  گیرد. وی بیان میدر نظر می

دهم به جای تلاش برای رسیدن  کشف سؤالات اساسی آنها در زندگی است. در این راستا ترجیح می 

مراجعان من باید  . به یک پاسخ فوری، بر روی بیان مجدد سؤال و توضیح بیشتر مراجع تمرکز نمایم

در  بتوانند مشکلات و سؤالات خود را در خصوص کیفیت زندگی خود فرموله نمایند. و قادر باشند  

تمام مراحل مشاوره مسئله خود را تبیین نمایند در غیر این صورت، فیلسوف مشاور در مقام متخصص  

  (.136-135: 1995، پرینس باکر)گیرد. چنین وضعیتی مناسب روان درمانی است و نه فلسفه قرار می

دارد که وی فردی است که که به مراجعان  در خصوص نقش فیلسوف مشاور بیان می   ( 1998)   3تودیو 

تا یاد بگیرند که به صورت مؤثر در افکار و واکنش می   یاری  های درونی خود حرکت نمایند.  رساند 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Boele 

2  .  Prins-Bakker 

3  .  Tuedio 
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کلیدی ترین استراتژی در این رویکرد این است که مشاور سؤالاتی طرح کند که مراجع را وادار نماید تا  

ابعاد ضمنی مفروضات انتزاعی که در حال اجرا هستند را بررسی نماید. اما هدف این فرآیند شکل گیری  

راجعان در زندگی نیست  های م های درمانی یا شناسایی و پاسخ به دغدغه یک استدلال برتر، ترویج روش 

بلکه کمک به مراجعان برای تشخیص و روشن کردن روابط میان مفاهیمی است که زندگی آنها را  

   (. 167:  1998)تودیو،    آیند کند و در جریان جلسات مشاوره فلسفی به وجود می هدایت می 

  در نتیجه یکی از وظایف اساسی یک مشاوره فلسفی، زیر سوال بردن ادراک مراجع از معانی  

رفتارها یا رویدادهای مهمی است که در زندگی او حایز اهمیت است. فیلسوف مشاور باید تلاش  

ها، احساسات یا باورهای ناکارآمد را  نماید تا به مراجعان خود یاری رساند اهداف، تصاویر، ارزش

یک محیط مفهومی امن را فراهم آورد تا در آن مراجعان بتوانند    وی باید شناسایی و بازسازی نمایند.  

  (.168: 1998)تودیو، وارد فرآیند بازسازی مفاهیم ناکارآمد اساسی جهان بینی خود شوند 

جمع   بنابراین دیدگاه در  فوقبندی  که  های  نماییم  خاطرنشان  وظیفه    باید  و  نقش  مهمترین 

جنبه  تا  کند  کمک  خود  مراجعان  به  که  است  این  مشاور  یا  های  فیلسوف  اعتقادی  نظام  فلسفی 

میجهان منطقی  و  ارزشی  متافیزیکی،  معرفتی،  مسائل  شامل  که  خود  بیان،  بینی  روشن،  را  گردد 

 . کاوش و درک نمایند

 ها تفاوت در مهارت. 3-5

و گفتگو در مورد مهارت پیشبرد جلسات مشاوره بحث  فیلسوف عملی در  بایستی یک  هایی که 

توجه   مورد  گسترده  طور  به  فلسفی  مشاوره  رویکرد  توسعه  مراحل  در  نیز  باشند  داشته  فلسفی 

 متخصصان بوده است.  

و    (1996)  1جونگسما دانش  بر  علاوه  فلسفی  مشاور   یک  که  است  معتقد  خصوص  این  در 

های ارتباطی، تجربه  های شنیداری، مهارتهای دیگری مانند مهارت آموزش آکادمیک، به مهارت 

ها، یک  و دیدگاه وسیع نسبت به زندگی و همچنین تأمل در خود نیاز دارد. علاوه بر این ویژگی

فیلسوف عملی باید بتواند معین کند که آیا مشکل مطرح شده توسط مراجع یک موضوع فلسفی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Jongsma 
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توان آن را به عنوان یک موضوع فلسفی تعبیر کرد یا اینکه بهتر است یک متخصص  است و می

 (.32: 1996)جونگسما،  روانشناس به آن موضوع رسیدگی کند

سازد به بررسی و توسعه  معتقد است آنچه مشاوره فلسفی را از روان درمانی متمایز می (  2001)   راب 

 (.  90:  2001)راب،  گردد مهارت تفکر انتقادی که مشاور فیلسوف از آن برخوردار است باز می 

با روان بیان می  (  1996)لاهاو   فلسفی  تفاوت مشاوره  است که  دارد که  از آن جهت  درمانی 

که زیربنای   های اساسیمشاور فلسفی از فلسفه برای کمک به مراجعان خود در بررسی انتقادی ایده 

گیرد. و این مهارتی است که اصولاً روان درمانگران برای  زندگی آنها را شکل داده است بهره می

ها و  ای از دانش را مبتنی بر نظریه عنوان حوزه درمانی، ماهیت خود، به بینند. روان نمی  آن آموزش 

ذهن   عملکرد  مورد  در  خاصی  مکانیسم)مفروضات  و  فرآیندها  یا  مانند  شناختی،  احساسی،  های 

ی، در مورد روش(رفتاری »سالم«  بصورت فردی عادی،  را  آنچه مراجع  و در مورد  ا  های مداخله 

  (.261:  1996)لاهاو،  گیرددهد در نظر میغیرعادی در زندگی تشخیص می

دارد که بایستی  های مورد نیاز فیلسوفان عملی بیان میها و مهارتدر مورد ظرفیت  (1995)بوئل  

وردار باشند و همچنین حساس بودن، داشتن هوش  خای در گفتگوهای فلسفی برآنها از توانایی بالقوه 

ها و مدارا  طبیعی، توانایی خواندن بین سطرها، ابراز و بیان تفاهم نسبت به طرف مقابل، درک ناگفته

مهارت زندگی  رویکردهای  سایر  میبا  محسوب  آنها  برای  مهمی  بزرگترین  های  از  یکی  گردد. 

ها  ها، نظریه ها، کتابآنها باید از تفکر در قالب نام  مشکلات در تربیت فیلسوفان مشاور این است که

فرد در مورد یک های یک  سنتی خودداری کنند. باید توجه نمود که نگرانی   فلسفیو اصطلاحات  

ی فلسفی  شود. بلکه به سؤالات اولیهمربوط نمی     2یا نیچه   1موضوع شخصی در درجه اول به هگل

ها آشنا هستند و از آنها  گردد. فیلسوفان آموزش دیده آکادمیک با این مهارتآنها در زندگی بازمی

کنند. امّا بسیاری از فیلسوفان به سختی  عمدتاً برای ساختن و بحث در مورد متون مکتوب استفاده می

توانند تجربه فلسفی خود را به چارچوب مسائل عینی و شخصی تغییر دهند. این درحالی است که  می

گری وگو و پرسشهای خود را در زمینه گفتدر یک جلسه مشاوره سودمند، مشاور باید مهارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Hegel 

2  .  Nietzsche 
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های فکری پیشینی رها سازد. این بدان معنا نیست که فلسفه  فلسفی بکار گیرد و خود را از پیش زمینه

قابلیت  به  به طور کامل  تاریخی میرا  با رویکردهای مختلف  تقلیل دهیم. آشنایی  افزوده  ها  تواند 

زبان روزمره ترجمه های مشاور باشد با این حال وی باید قادر باشد آنها را به  ارزشمندی بر توانایی

 (. 39-38: 1995)بوئل، نماید 

که مشاوره    داردبیان می  ه است را ارایه نمود  ( LBT)که روشی مبتنی بر منطق    (1995)کوهن  

شود. منطق حوزه خاصی از فلسفه  فلسفی با ادغام ابزارهای رسمی و غیررسمی تفکر انتقادی غنی می

افتد. بنابراین فیلسوفان، آمادگی بیشتری نسبت به  نمی است، که در برنامه آموزشی روانشناسی اتفاق

علاقه فیلسوفان به استفاده از ابزارهای    .روانشناسان برای انجام پرسشی دارند که مستلزم منطق است 

پرسش ایده  و  نیست  بدیعی  پیشنهاد  زندگی،  مسائل  حل  برای  سقراط  منطق  به  فلسفی  گری  

  (.131: 1995)کوهن،  گرددبازمی

در حالی که هر مراجعی » کند:   های فیلسوف مشاور را اینگونه توصیف می مهارت   ( 1998) تودیو  

با پیوندها و تضادهای تاریخ   باید شنونده خوبی باشد و همیشه  به فرد است، فیلسوف  فردی منحصر 

با پرسیدن سؤالات دقیق  باشد. یک فیلسوف  او هماهنگ  با  تواند میزان  می   روایی  هماهنگی مراجع 

شخصی که در راه تبدیل شدن به آن است را بهبود بخشد. در طول فرآیند، لازم است تمرکز مراجع 

آید، به سمت روشن شدن  زندگی او به حساب می های از نگرانی در مورد شکل مشخصی که نگرانی 

 (. 165:  1998)تودیو،  گیرد، تغییر یابد  از آنها سرچشمه می ها  ای که این نگرانی پیشینه 

 تفاوت در اهداف. 3-6

در تبیین تفاوت میان اهداف لازم است به این سؤال که هدف جلسات مشاوره فلسفی چیست؟ پاسخ  

های  دهد که بارزترین تفاوت در بین دیدگاه ارائه شده در این خصوص نشان میهای  دهیم. پاسخ

ای برای رسیدن به غایتی  گوی فلسفی را به عنوان یک هدف یا وسیلهوت مختلف در این است که گف

 .کندکه معمولاً حل مسائل مراجعان است تلقی می
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معتقد است که جهان بینی سقراطی دلالت بر این امر دارد که حقیقت    ( 1999)  1از این منظر، لبون 

موازی هم هستند، بنابراین امکان سنجی مشاوره فلسفی در گرو این هدف بنیادی است    (واقعی)و خیر

وگوی فلسفی وی را با  که مشاور به دنبال جستجوی حل مسئله مراجع نباشد بلکه در جریان گقت

 (. 34: 1999)لبون،  خطاهای اندیشه خود روبرو سازد

در همین خط از رویکردهای مشاوره فلسفی که معتقد نیستند مشاوره فلسفی باید به سمت حل  

وگوی فلسفی یافتن هدف این شکل خاص از گفت » دارد که  بیان می (  1995) مسئله حرکت نماید، گربر 

خواهند  راه حل نیست. در واقع، مراجعان من از من انتظار ندارند که مشکلات آنها را حل کنم، بلکه می

به آنها یاری رسانم تا وضعیت و مشکلات خود را روشن تر سازند. وقتی معنی و پیامدهای اعمال خود 

-وانایی حل مشکلات خود را خواهند داشت. این شکل از گفت را عمیقاً درک کرده باشند احساس ت

ع فراهم  ج را وگوی فلسفی، گفت و گویی باز است که با بی طرفی مشاور زمینه را برای رشد اندیشه م 

وگویی تأملی و شفاف سازی اندیشه مراجعان کند. من به عنوان یک فیلسوف عملی، به ایجاد گفت می

  (. 158:  1995)گربر، کنم اما به هیچ وجه ارائه دهنده پاسخ یا حقیقت نیستم کمک می

بهبود    (1995)لاهاو   و  درمان  بر  که  روانشناختی  مشاوره  اهداف  برخلاف  که  است  معتقد 

مراجعان تأکید دارد، مشاوره فلسفی بر این واقعیت که مراجع منبعی از حکمت و معنا است تکیه  

ای  دارد. بر این اساس منطقی است استدلال کنیم که زندگی عاقلانه و معنادار، زندگی است که شبکه

سازی این گونه تفاسیر دارای ارزش  کند. توسعه و غنی رباره جهان بینی فرد ایجاد میغنی از تفاسیر د

های مشخص برای  حلدهد، حتی اگر به راه ذاتی است و به خودی خود یک هدف را تشکیل می

مسائل خاص منجر نشود. مشاوره فلسفی به دنبال توسعه و پالایش احساسات فلسفی از طریق گفتگو  

سازی احتمالاً دارای  ر مورد معانی مختلف است که در زندگی روزمره ایجاد شده است. چنین غنی د

احساس کامل بودن یک احساس کلی از رفاه و سلامت در مراجع ایجاد   -باشدمی  اثرات درمانی نیز

توانایی  می که  است  مشهود  کاملاً  منطقی  نظر  از  نیست.  فلسفی  مشاوره  اولیه  هدف  این  اما  کند، 

های مهم زندگی در یک تصویر بزرگ و معنادار که ساختار، الگوها و ارتباطات  دهی جنبهسازمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  Lebon 
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بیاید و برای تغییر خود تلاش  کند، به فرد یاری میمتقابل را ترسیم می رساند تا با مشکلات کنار 

توانند  دهد که به واسطه آن میکند. تفسیر جهان بینی یک سیستم مختصاتی را به مراجعان ارائه می

 (. 16-15: 1995)لاهاو،  مشکلات خود را ادراک نموده و برای مدیریت آنها تلاش کنند 

معتقد است که تحلیل  تأملی جلسات مشاوره فلسفی بر دو هدف متکی است: از   ( 1998) تودیو  

تواند به او  های تفسیری مراجع بر مسئله. این هدف می یک سو، تحریک آگاهی تأملی و تأثیر طرح 

ها و باورهایی که زندگی وی را هدایت  گیری ارزش ها چگونه برشکل کمک کند تا ببیند این طرح 

شود، که شامل کمک به مراجع ی خود منجر به هدف دوم می این مهم به نوبه   گذارند. کند تأثیر می می 

  های ناکارآمد مفاهیمی است که زندگی وی را تحت تأثیر قرار داده است. برای تشخیص و تنظیم جنبه 

  کنند تمایلی به تعریف مجدد ندارند، زیرا به عقیده تودیو بیشتر مفاهیمی که زندگی ما را هدایت می 

های این  اند و برخی از جنبه ای تقویت شده در طول زمان درونی شده و توسط تأثیرات فرهنگی و رابطه 

شوند. این مفاهیم بر نحوه نگرش ما در شوند که در رفتار ما تثبیت می مفاهیم اغلب تا جایی تقویت می 

بنابراین گفت های  ها و فرصت زندگی، واکنش به دغدغه  وگوی فیلسوف  زندگی تأثیر گذار است. 

توقف و سردرگمی ما    .مشاور با مراجع اولین گام مهم برای باز کردن این روند شهودی و تأملی است 

مان کنیم که از مسیر طبیعی زندگی در نتیجه تأمل انتقادی از خود به این دلیل است که ما احساس می

گی خود نداشته باشیم و به نوساناتی  ایم و دچار آسیب خواهیم شد. چنانچه نگاه انتقادی به زند جدا شده 

برای فرضیات ناکارآمد  هایی  گر زندگی ما هستند توجه کافی نداشته باشیم بعید است سرنخ که هدایت 

خود در زندگی پیدا کنیم. بنابراین برای تغییر تصورات خود باید نگاه جدیدی نسبت به شرایط زندگی  

در واقع، به نظر تودیو .  شود خود به دست آوریم و این همان جایی است که گفتگوی فلسفی آغاز می 

سازد که به سراغ یک فیلسوف بروند، این است که بتوانند نگاه خود  آنچه بسیاری از افراد را مجاب می

را نسبت به امور تغییر دهند یا مسیر زندگی خود را متحول سازند. اکثر افرادی که به دنبال فیلسوفان  

خواهند زندگی را متفاوت گردند. آنها می های جدید در زندگی خود می یدگاه عملی هستند، به دنبال د 

ببینند، و مسئولیت فیلسوف مشاور این است که به آنها کمک کند تا در مورد معنا، تمرکز و دیدگاهی  

توانند به مراجعان خود به طور کلی، فیلسوفان مشاور می   . که زندگی آنها را شکل داده است بیاندیشند 
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کمک کنند تا به طور مؤثرتری در برابر فشارهای متعددی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است  

 (.   166:  1998)تودیو،  ایفای نقش نمایند 

جمع کهدر  ساخت  خاطرنشان  باید  بخش  این  می  بندی  مشاور  فلسفی  فیلسوفان  تفکر  توانند 

کند،  مراجعان را با آشکار ساختن تأثیر عینی مفاهیم انتزاعی که زندگی روزمره آنها را هدایت می

گیرد که هدف کلی آن درمان  تسهیل کنند. بدین منظور دیالوگی میان مشاور و مراجع شکل می

طحی است که نقش عینی و انتزاعی مفاهیم  مراجعان نیست، بلکه گفتگو در زیست جهان آنها در س

انتزاعی  های  ای به سوی واقعیتاز این منظر، مشاوره فلسفی دریچه  . مؤثر بر زندگی آنها آشکار شود

مشاور   فیلسوف  هدف  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  مراجع  روزمره  زندگی  تجربیات  که  است 

کند فضایی مفهومی را باز کند تا در آن بر چگونگی  ؤالاتی است که به مراجع کمک میپرسیدن س

جریان طبیعی زندگی همیشه    های زندگی تمرکز نماید. بنابراین تأثیر مفروضات انتزاعی بر دغدغه 

یک هدف متحرک و متغیر خواهد بود. مطمئناً برخی از موانع کلیدی در برابر جریان طبیعی ما در 

گردد. ها و رفتار خودکار ما را موجب میزندگی ناشی از فرضیات ناکارآمدی است که قضاوت 

و   بر تصاویر  باید  کنیم،  تجربه  پیامدها  از  را در چارچوبی  طبیعی زندگی  چنانچه بخواهیم جریان 

شوند نظارت کنیم و در پالایش یا تجدیدنظر  فرضیاتی که موجب تحریف جریان نرمال زندگی می

 کنند ماهرتر شویم.  هایی که تفکر ما را سازماندهی مییه مداوم فرض

 تفاوت در رابطه مراجع و مشاور. 3-7

رابطه میان فیلسوف عملی و مراجع، بر اساس معیارهای مختلفی از جمله تعیین وضعیت برابری یا  

 تقارن رابطه مذکور مورد بحث قرار گرفته است.  

باکر   بیان می  (1995)پرینس  یک گفتگوی  » دارد:  معتقد به رابطه مشارکتی میان آندوست و 

فلسفی واقعی مستلزم آن است که افراد مشارکت کننده با هم برابر باشند و هر دو از نظر وزن آراء،  

افتد، زیرا بیشتر مراجعان در می یکسان عمل نمایند. در اوایل این فرآیند، این برابری به ندرت اتفاق

این   تا  کرد  تلاش  باید  عملی،  فیلسوف  یک  عنوان  به  دارند.  تکیه  فلسفی  مشاوران  به  کار  شروع 

وابستگی را از بین ببرد. من این کار را با نشان دادن این موضوع  که اگرچه ممکن است دانش فلسفی  
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دهم. وقتی احساس  می  بیشتری داشته باشم، اما من نیز در زندگی مشکلات و سؤالاتی دارم انجام

کنم. می  کردم که این رویکرد مفید است، با مراجعانم در مورد مشکلات و تجربیات خودم صحبت

خود را کشف و تفسیرهای  های  نماید تا دیدگاه شخصی مشاور، مراجع را ترغیب میهای  بیان دیدگاه 

  متنوعی از زندگی خود ارائه دهند و در نهایت نوعی گفتگوی مشارکتی میان مشاور و مراجع شکل 

   (.137: 1995، پرینس باکر «)گیردمی

دیدگاه متفاوتی را در مورد عدم تقارن مشاور فیلسوف و مراجع مطرح    (1995)با این حال بوئل  

کند. به اعتقاد وی توجه به این نکته حائز اهمیت است که جلسه فلسفی یک بحث متقارن میان  می

  مشاور و مراجع نیست که در آن دو طرف از همان نوع مشارکتی که در گفتگوی میان دوستان انجام 

برای    .شود، بهره جویند بلکه آنچه مورد سؤال است، مشکل مراجع است، نه تفسیرهای فیلسوفمی

های خود  اینکه در جلسه مشاوره فلسفی یک بحث واقعی شکل گیرد، بایستی فیلسوف مشاور ایده 

  شود. اما چقدر می  را بیان کند. در غیر این صورت، فرایند گفتکو به ضبط منفعل سخنان مراجع تبدیل

  توانید مطرح کنید، چه زمانی و به چه روشی؟ می  راهایی  سیر پیش بروید؟ چه ایده توانید در این ممی

های فیلسوف مشاور و مراجع، مستلزم خودآگاهی و توانایی ادراک عمیق  توانایی تمایز بین نگرانی 

به عقیده بوئل    .کندمی  مشاور از تأثیرات بالقوه رفتار و سخنان خود بر شخصی است که با او گفتگو

جنبه مهمترین  از  تفکر  های  یکی  به  مراجعان  ترغیب  و  است.  مراجع  فلسفی خودمختاری  مشاوره 

اندیشد.  فیلسوف عملی به جای مراجع نمی(.  38:  1995)بوئل،  مهمترین هدف مشاوره فلسفی است

تواند  های برخورد با آنها مسئول هستند. فیلسوف عملی میمراجعان در قبال خود، مشکلاتشان و راه 

ای پنهان و  گری کمک حال وی باشد، اما این کار باید بدون برنامه تفکر انتقادی همراه با پرسشبا  

ادعای مرجعیت در مسئله  ادامه میبدون  بوئل  انجام شود.  فرایند  ی مراجع  کننده  دهد که مراجعه 

مشاوره فلسفی به معنای تفویض اختیار نیست و فیلسوف متخصصی نیست که مسئولیت مراجع را از  

به وی کمک می  بلکه کسی است که  ببرد،  برای  بین  یافتن راه حلی  برای  توانایی خود را  تا  کند 

ی مشاور را باید به منزله شناخت این واقعیت دانست که مراجع  مشکل توسعه دهد. جستجوی فلسف 

قلال  بدون اینکه از است  -تواند با دیگری وارد گفتگو شود  به عنوان یک فرد متفکر خودمختار، می
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فکری خود دست بردارد. در نتیجه مشاوره فلسفی به معنای پرداختن به مشکلات بر اساس گفتگو با  

 (. 47: 1995)بوئل،  شریک است

یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد کیفیت رابطه مشاور فیلسوف و مراجع بسیار مورد بحث  

در این    (2021)وسکوویچ  جشاگردی در فرایند مشاوره فلسفی است. می   - قرار گرفته، نقش معلم  

نه درمانگر، و  برخلاف مشاوره روانشناختی  زمینه معتقد است که   فیلسوف عملی نه معلم است و 

مراجع نیز نه شاگرد است و نه بیمار. در مشاوره فلسفی مراجع باید نقطه کانونی باشد که با آشکار  

فلسفی  های  بینی وی و بازخوانی آنها معانی و دیدگاه یا جهان   -شدن بیشتر و بیشتر اصول و باورها  

 (. 35: 2021، وسکوویچ جمی)  شودمی شان تقویت و گاهی به چالش کشیده زندگی

حرکت به عقب و جلو بین امر انتزاعی و » دارد که:  در این خصوص بیان می   ( 1995)پرینس باکر  

این فرآیند به آشکار کردن  فلسفی است.  های  عینی، جزئی و کلی، جزییات و کلیات، نیازمند مهارت 

من در جلسات مشاوره خود دریافتم که آشنایی مراجعان من با ابزارها    .کند می   فلسفه زندگی فرد کمک 

و فرآیندهای فکری یک تحقیق فلسفی چقدر دشوار است. به نظر من، یادگیری فرایندهای فکری در 

های مشتری برای پاسخ به  مشاوره فلسفی بسیار حایز اهمیت است. هدف اصلی آن برآوردن خواسته 

حلی برای مشکلات نیست، بلکه توسعه توانایی آنها برای پرسیدن سؤالات خود، تجزیه  سؤالات و راه 

و تحلیل مشکلات و دانستن چگونگی برخورد با آنهاست. به همین دلیل، به نظر من هدف از مشاوره  

ازه کافی فلسفه ورزی را بیاموزیم تا بعداً آنها  فلسفی در درجه اول این است که به مراجعین خود به اند 

 (.  140:  995،  پرینس باکر ) بتوانند به تنهایی روند شناخت خود را ادامه دهند 

بیان    (1998)تودیو   باید ایجاد شود  بین فیلسوف و مشاور  در مورد شرایطی که در آن رابطه 

های  سازی مفهوم زندگی خود گامتواند به افراد کمک کند تا در شفافمی  مشاوره فلسفی»   دارد:می

موثری بردارند، اما این کمک تنها زمانی که در گفتگو میان مشاور و مراجع نقش فیلسوف به عنوان  

بیداری واقعی را در این جلسات ترویج باشد  باید شاخصمی   شریک مطرح  ای  های محاوره کند. 

اعتماد فیلسوف را در آماده  اعتمادی وجود داشته باشد که  برای  روشن و قابل  سازی مراجع خود 

کند، برانگیزد. در صورتی که مراجع پذیرش چالش بازسازی مفاهیمی که زندگی او را هدایت می 
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. کردجهت با او حرکت  تمایل خود را برای شرکت در این چالش نشان دهد، باید مراقب بود که هم

همیشه این خطر وجود دارد که گفت و گوی بازسازی باعث ایجاد انقلاب وجودی در تاریخ روایی  

برای جلوگیری از دست دادن اعتماد مشتریان در فرآیند گفتگو، فیلسوفان باید مراقب    .مراجع گردد

باشند که هماهنگی خود را با جریان نمایشی هر جلسه حفظ کنند. همیشه این خطر وجود دارد که  

فیلسوف شروع به هدایت جریان گفت وگو کند. آنها قبلاً به ارزش افشای مفاهیم ناکارآمدی که  

ارد که  . اگر مراقب نباشند، این احتمال وجود داندتأکید نموده کند،  می  تریان را هدایتزندگی مش

به محور اصلی جلسه فلسفی تبدیل شوند. فیلسوفان هرگز نباید از اعتماد ارزشمند به ماهیت ممتاز 

بینش فلسفی غافل شوند و باید مراقب باشند که این اعتماد بر حق مراجع برای حفظ کنترل رویکرد 

های  وگو به سمت فراز و نشیب حل مسئله در جلسه مشاوره غلبه کند. مسئله مراجع باید محور گفت 

با   باید  بازسازی  مسیر  دارد.  وجود  فعال  فیلسوف  به یک  تبدیل شدن  باشد. همیشه خطر  مفهومی 

دهیم باید نهایت احترام را  می  ای که انجام هماهنگی فلسفی مراجع سازگار باشد. هر حرکت فعالانه

که به مراجعان    وجه نمایندنکته تبه استقلال مشتری نشان دهد. به همین دلیل، فیلسوفان باید به این  

 (.170-169: 1998)تودیو، پیدا نمایند  " ارتباط"کمک کنند تا با جریان طبیعی زندگی خود 

 بحث و نتیجه گیری  .4

ارائه   منظور  به  روانشناختی  مشاوره  از  فلسفی  مشاوره  تمایز  وجوه  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 

ای از ادله و شواهد در توجیه جایگاه مهم مشاوره فلسفی در میان اشکال متنوع مشاوره است.  زنجیره 

که  مشاوره فلسفی به عنوان رویکرد نوینی در عرصه فلسفه عملی، مبتنی بر این اصل اساسی است  

عمیق انسانی  طبیعت  از  و  ابعادی  اشتباهات  و  دارد  وجود  است  روانشناسی  نظر  مد  آنچه  از  تر 

های ما در زندگی به این علتّ است که ارزیابی ما از واقعیت و خودمان فاقد وضوح، وسعت  دغدغه 

بررسی   با  و  گردید  بیان  آنچه  نتیجه  در  است.  کافی  عمق  و تتفاوو  فلسفی  مشاوره  بین  های 

، اما این ادعا  نموددرمانی است توجیه  این ادعا را که مشاوره فلسفی مانند روان توان  نمیدرمانی  ان رو

کند. باید  ای توجیه نمی هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ رویه   -را هم که اساساً متفاوت هستند  

درمانی شباهت  های روان توجه داشته باشیم که مشاوره فلسفی نه تنها در موضوع خود به برخی از مدل 
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بلکه شباهت  نیز در ظرفیت دارد،  برخی آن هایی  استعدادها دارد، چیزی که  ها و  ها را مهارت ها و 

 نامند که افرادی که به هر دو رشته اختصاص دارند باید داشته باشند.  ابزارهایی می

های مورد نیاز  ها و گرایش های باریک روانکاوی به مسئله بنگریم، مهارتاگر فراتر از محدوده 

در همه اشکال مشاوره و درمان همپوشانی اساسی وجود دارد. برخی از رویکردها در حوزه روان 

کنند، ظرفیت فلسفه ورزی  می  درمانی، در واقع، آشکارا فلسفی هستند و کسانی که آنها را تمرین

 مراجعانمشترک دارند. در مقابل، اکثر فیلسوفان عملی به خوبی از امکان تأثیرات عمیق روانی بر  

خود و در رابطه فیلسوف و مشاور آگاه هستند، که ممکن است از طریق یک تحقیق صرفاً فلسفی 

 .قابل دسترس نباشد 

درمانی تمایز رسد که اگر لازم بدانیم که بین مشاوره فلسفی و حوزه وسیع روان بنابراین، به نظر می 

ها و تمایلات مورد نیاز هر  توان این کار را از طریق مقایسه مستقیم موضوع یا مهارت قائل شویم، نمی 

دو انجام داد. چنین تمایزی تنها از طریق توضیح پایه و سطح تخصص امکان پذیر است که در نهایت  

حوزه   .دهد می   مربوطه را نشان های  ای و محتوای جلسات متخصصان مختلف فعال در زمینه روش رویه 

سالم  انسان  درک  به  منجر  فلسفی  ملاحظات  واسطه  به  فلسفی  روان  می   مشاوره  که  چیزی  شود، 

افتیم که اعتبار چنین  گیرند. هنگامی که دری نمی   درمانگران معیاری برای هدف قرار دادن آن در نظر 

شود. در نتیجه، باید  می   توان با روان درمانی تعیین کرد، اهمیت تأمل فلسفی آشکار ملاحظاتی را نمی 

ناشی از بیماری  مراجع  هایی بپردازد که در آن مشکلات  فلسفی باید به موقعیت   اوره مش یه را که  فرض این  

 بپذیریم.  نیست، بلکه ناشی از عدم وضوح تصورات درباره زندگی در جهان است 

توان ده تفاوت اساسی بین مشاوره فلسفی و روان درمانی را به  های پژوهش میبر اساس یافته 

 شرح زیر فهرست نمود: 
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مشکلات مراجع را تشخیص    1( R-III-DSM)  مشاوره روانشناختی بر اساس علائم بیمار و بر اساس •

 گیرد.ست که فیلسوف مشاور از چنین تشخیصی فاصله میادهد و این درحالی می

برخلاف مشاوران روانشناختی محور درمان فیلسوف مشاور علائم بالینی مراجعان نیست، بلکه   •

 . گرددمحسوب میهای وی محور فعالیتبینی، اصول و نظام فکری مراجع جهان

برخلاف مشاوره روانشناختی که در آن مشاور کارگردان و محور اساسی جلسات مشاوره است،   •

با محوریت   و  نامتقارن  به طور  و مشاور،  میان مراجع  فلسفی  تعامل  فلسفی  در جلسات مشاوره 

 وعلایق مراجع است. ها  خواسته، کندمی  را تعیین «درمان» شود و آنچه جهت می مراجع هدایت 

 فیلسوف مشاور به هیچ نظریه ی پیشینی که بخواهد به مراجع تحمیل نماید متعهد نیست. •

فعال • به عنوان عاملی  فلسفی، مراجع  تأثیر  در مشاوره  و تحت  نظر گرفته شده   از مشاور در  تر 

 های درمانی مشاور قرار ندارد.روش

در حالی که در روان درمانی ملاک تشخیص علائم بیمار است، معیار اعتبار در مشاوره فلسفی   •

 .سازگاری و ارتباط بین الاذهانی میان مراجع و مشاور است

هدف روان درمانی بهبود علائم بیماری مراجع با هر روش و ابزاری است، در حالی که در مشاوره   •

 فلسفی هدف اولیه تسکین عاطفی مراجع و این بهبود تابع نوعی رضایت مفهومی است. 

 مانند. می مواضع فلسفی، اگرچه از نظر شناختی مطلق هستند امّا همواره در در معرض سؤال باقی •

را درمان • ناکارآمد  تجربیات  از  ناشی  با مطالعه گذشته مراجع علائم  کند، در  می  روان درمانی 

 حالی که مشاوره فلسفی از این منظر خود مفهومی و بدون وابستگی به زمان است.

گردد، علائم روانپزشکی همچون اعتیاد به الکل غالباً باعث نگرانی شغلی یا اجتماعی مراجعان می •

دغدغه که  است  حالی  در  این  مختلهای  هایو  را  مراجع  شغلی  یا  اجتماعی  عملکرد   فلسفی 

 کنند.نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

و    1. پزشکان  توسط  گسترده  طور  به  که  است  ای  مجموعه  روانی  اختلالات  آماری  و  تشخیصی  راهنمای  کتاب 

که توسط انجمن روانپزشکی   DSM. ت روانی استفاده می شودروانپزشکان در ایالات متحده برای تشخیص اختلالا

 .های اختلالات روانی در بزرگسالان و کودکان استمنتشر شده است، شامل تمام گروه  [APA] آمریکا
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Improving the problems of life in ancient times was a unique role of philosophy. This central 

role was forgotten due to the dominance of science in the modern era. But in the contemporary 

era, philosophy has come to its senses and is trying to revive its position in life through practical 

activities such as philosophical counselling. Achieving this goal requires clarifying the 

boundaries of differentiation between this emerging approach and other forms of psychological 

counselling. Therefore, this research was done with the aim of explaining the differences 

between philosophical counselling and psychological counselling. The type of research is 

applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach, and conceptual analysis 

method and interpretive method were used to explain the purpose. Based on the findings of the 

research, the differences between these two areas can be explained in terms of the difference in 

definition, therapeutic role, topic, task and role, skills, goals and the relationship between client 

and consultant. The results of the research showed that these two areas can support each other 

as a complement and consider the worldview and mental state of the clients together. 
 

Keywords: Philosophical Counselling, Psychological Counselling, Ttherapy, World view. 
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